
10

نمایشگاه «روب آرت» دو هنرمند 
آلماني در آرت سنتر باغ

گروه هنر: نمایشــگاه «روب آرت»، اثر دو هنرمند  �
آلمانی کنــوت و اینگرید راینهارد، در آرت ســنتر باغ 
با حضور هنرمندان افتتاح شــد. در مراسم افتتاحیه 
خاکــدان،  واحــد  نظیــر  چهره هایــی  «روب آرت» 
نظری نــوری، ســهراب هادی، ســعید  عنایــت االله 
نقاشیان، علی اکبر عالمی، ســفیر یونان در ایران و... 
حضور داشــتند. در این نمایشگاه آثار زوجی آلمانی 
به نمایــش درآمده و در توضیح آن نوشــته شــده 
است: کنوت و اینگرید راینهارد پس از دیدن کارهای 
بومیان استرالیا بسیار تحت تأثیر قرار گرفتند و سعی 
کردند آن را با دنیای مــدرن کنونی تلفیق کنند و در 
تلاش برای تلفیق خط فارسی با دنیای انتزاعی خود 
هســتند. کلید الهام هنر آنها نوعی آشتی دادن ربات 
بی جــان با نائیو آرت اســت؛ ربات بی جــان در حال 
تعامــل با هنر میلیون ســاله بشــر. «و در آغاز نقطه 
بود... ما روابطی را میان عناصر خوشنویســی ایرانی 
با هنر خود یافتیم. درک ما از آغاز هنر، بیانی ســاده 
متشکل از خط و نقطه است». این زوج درباره نحوه 
همکاری دونفره شــان توضیح می دهنــد: «بعضی 
وقت هــا باهــم کارکــردن نتیجه خوبــی دارد ولی 
همیشــه نه. ایده هایمان را با هم در میان می گذاریم 
و درنهایــت از بیــن ایده هایی که داریــم، چندتایی 
به نتیجــه می رســند». تکنیــک کار راینهاردها کلاژ 
آکریلیک با پارچه یا کاغذ و همین طور پلکسی گلس 
سوراخ شــده یا رنگ شده توســط ربات است. وحید 
ملک، مدیر مجموعه آرت ســنتر درباره این نمایشگاه 
می گوید: «بسیار خوشــحالیم که دو هنرمند آلمانی 
پس از سال ها تدریس در سال های بازنشستگی، هنر 
شرق و ایران توجهشــان را جلب کرده و سبب شده 
تــا با الهام از هنر ایرانی آثــاری را خلق کنند. در این 
نمایشگاه آثاری الهام گرفته از هنر خط ایرانی وجود 
دارد و پلی میان شــرق و غرب ایجاد شــده اســت. 
همیشه بر این اعتقاد هستم که بهترین زبان گفت وگو 
بیــن ملت ها هنر اســت. مخصوصــا در دورانی که 
تبلیغات منفی علیه ایران زیاد اســت، دنیا باید ببیند 
که هنر ما در چه جایگاهی قرار دارد و فرهنگ، تمدن 
و هنــر معاصرمان حرف زیادی برای گفتن در عرصه 
بین المللی دارد؛ تا جایی که هنرمندان خوب اروپایی 
از آن الهام می گیرند. نمایشگاه حاضر تلفیقی است 
از هنر شرق و غرب با پیشینه مستحکم آن و ربات که 
از شکل گیری آن بسیار خوشحالیم». در این افتتاحیه 
همچنین نوشــین فروتــن، نقاش و مدیــر فرهنگی 
انجمن آلمانی زبانان در ایران گفت: «این سرزمین به 
غیر از اینکه منطقه ای جذاب اســت و هنر متفاوتی 
دارد، همواره نکاتی داشته که برای اروپاییان جذاب 
بوده اســت. با وجود فراز و نشیب هایی که همواره در 
روابط ایــران و اروپا بوده، روابط فرهنگی همیشــه 
برقرار مانده اســت. شــاید همین موضوع، انگیزه ای 
شــد تا در ســال ۲۰۰۶ پــروژه «فرهنگ، ســازنده ی 
پل هاست»، شکل بگیرد و از هنرمندان آلمانی دعوت 
کنیم تا به ایران بیایند و برعکس هنرمندان ایرانی را 
هم به آلمان بفرســتیم. یکی از حامیان همیشگی ما 
در این مسیر آرت سنتر بوده و امروز هم حضور خانم 
و آقای راینهارد در ایران با همین انگیزه است. هر گام 
فرهنگی ای که برداشــته می شود، انگار بخشی از آن 
پل ســاخته می شود. از سال ۲۰۱۵ تا امروز سالانه در 
حــدود ۶۰۰ هزار نفر و در مجموع بالغ بر ۳ هزار نفر 
از هنرمندان، گالــری داران، موزه داران و علاقه مندان 
به هنر، از آرت سنتر با همکاری انجمن آلمانی زبانان 
ایــران بازدید کرده اند و با اســتقبال شــایان توجهی 
مواجه بوده اســت». علاقه مندان برای دیدن آثار دو 
هنرمند آلمانی در نمایشگاه «روب آرت» می توانند تا 
۱۴ اســفند هر روز ســاعت۱۲ تا ۲۱ به بلوار اندرزگو، 
خیابان ســلیمی شــمالی، پــلاك ۱٤٥، بــاغ انجمن 

خوشنویسان، آرت سنتر باغ مراجعه کنند.

مسابقه عکس «ایران ما» 
برگزار می شود

تصاویــر بخش مســابقه عکــس «ایــران ما» در  �
پنجمین ســال برگــزاری کــه همچون چهــار دوره 
گذشته با آهنگ سازی اختصاصی فردین خلعت بری 
همراه اســت،  در کنار نمایش گزیده ای از کاریکاتور و 
کارتوهای مطبوعاتی در همین گالری از روز دوشــنبه 
ششم اسفندماه  آماده  تماشاست. اما گالری میرمیران، 
با ۸۰ قاب به «تصویر محرومیت» اختصاص داده شده 
و ۲۷۵ قــاب تصویرهای موبایلی بر دیوار گالری نامی 
آماده تماشاســت. «تصویر محرومیــت» دربرگیرنده  
گزیده ای از چندین ســفر گروهی عکاســان ایرانی به 
مناطــق دورافتاده و محروم اســت که با هدف ایجاد 
بســتر حرفه ای برای ارتقای دانــش و تجربه عملی 
عکاسان در ارتباط مستقیم با شرایط زیستی و اقلیمی 
زندگی اقشــار مختلف مردم ایــران به ویژه در مناطق 
محروم طراحی و با همراهی و حمایت مالی و معنوی 
کمیته امداد از ســال ۱۳۹۴ آغاز شده است. مدیریت 
گروه عکاســان  این پروژه در دومین سال برگزاری هم 
بــا «حیدر رضایی» بوده اســت. تصاویــر راه یافته در 
بخش مالتی مدیای شــانزدهمین جشــن تصویر سال 
نیز در دو نمایشــگر مستقر در طبقه دوم در دو بخش 
آزاد و جوان نمایش داده می شــوند. ۱۵ مجموعه از 
پروژه های شانزدهمین جشــن تصویر سال به صورت 
مالتی مدیا از روز دوشنبه ششــم اسفندماه ۱۳۹۷ در 
گالری نامی ارائه خواهند شــد. جشــن تصویر سال و 
جشــنواره فیلم تصویر تا ۲۴ اســفندماه ۱۳۹۷ ادامه 
دارد. تماشای فیلم های جشــنواره فیلم تصویر برای 

عموم آزاد و رایگان است.

زیر آسمان فیروزه اى

 نگاهی به نمایش 
«یک تئاتر کوچک از انتهای دنیا»

 نمادهای مشوش و فقر ادراک نو!

درباره نمایش ۱۱۵دقیقه ای «یك تئاتر کوچك  �
از انتهاي دنیا» به کارگرداني ازکیل گارســیا رومئو، 
از کشــور فرانســه که در تالار حافظ اجرا شد، باید 
گفت: در جامعه شناســی هنر، کلان بحثی درباره 
مقولــه چگونگــی ورود مقــولات و موضوعات 
از بطــن جامعه به هنر وجــود دارد و کلان بحثی 
درباره چگونگی نمادســازی و امر نمادین در هنر. 
در تئاتــر نیز چــون هر هنر دیگری امــر نمادین و 
فضاهای نمادین، کارکرد زیــادی دارد. به عبارتی 
هــر نوع رفتــاری و هر ابزاری و شــیئی در تئاتر از 
کالبد رئال خود خارج می شــود و به امر نمادین و 
دارای معنای ثانویه تبدیل می شود. با این توضیح 
به نمایش «یــک تئاتر کوچک از انتهــای دنیا» از 
کشــور فرانســه به کارگردانی ازکیل گارسیا رومئو 

می پردازیم.
تئاتــر عروســکی در تعریف کلی تئاتــری برای 
مخاطبان کودک اســت اما تئاترهایــی داریم که از 
امکان اجرای عروســکی برای بیــان مفاهیم کلان 
بشری نیز اســتفاده می کنند. این نمایش که شکلی 
از نمایش عروسکی بود، ضعف اندیشگی و ضعف 
اجرا را باهم داشــت و انبوهی سؤال و خط و خش 
ذهنــی در ذهن مخاطــب ایجاد می کــرد. ضعف 
اندیشــگی این نمایش در پیوند و ارتباط مستقیم با 
ضعف اجرا بود، به این معنا که ابهام ها و گنگی های 
موجــود در جهــان محتوایی اثر به طور مســتقیم 
محصول «شــکل اجرائی» اثر بود. عروســک های 
روی صحنــه و اتفاقاتی که با ریتم بســیار کند رخ 
می داد، ممکــن اســت در ذهن کارگــردان دارای 

معنا باشــد اما در ذهن مخاطب فقط ابهام پشــت 
ابهام ایجاد می کرد؛ بــرای مثال در صحنه اول این 
عروســکِ تنها که به کندی راه می رود چیســت؟! 
کجاست؟! از راه رفتن کند او چه معنا و تصوری باید 
داشــته باشــیم؟! یا در صحنه ای دیگر که عروسکِ 
یک مرد نشسته روی صندلی و طناب هایی از سمت 
او به طرفین صحنه کشیده شده و زباله و ضایعات 
رویشان آویزان می شــود، نماد و نشانه از چیست؟! 
مصرف گرایی؟ زباله انــدوزی؟ جهان صنعتی؟ و بر 
فرض که نشــانه از اینها باشــد، خــب که چه؟ این 
موضوعــات کلی را که حتی کودکان مقطع ابتدایی 
نیــز این روزها می دانند، ادراک و کشــف ذهنی تازه  
کارگردان از این موضوعات است که اهمیت دارد و 
یک نمایش را خاص و مهم می کند و در این نمایش 
به هیچ وجــه ادراک و زاویــه دید تــازه ای برای این 
موضوعات وجود نداشــت؛ صرفــا نمایشِ روبنایی 
و ســطحی این موضوعات به اتکای چند عروسک 

بی جان بود و بس!
باید بی تعارف و شــفاف باشــیم، این نمایش 
نه تنهــا در تراز یک جشــنواره تئاتــر جهانی نبود 
بلکــه حتــی فاقــد جهان بینی عمیــق و بافت و 
تکنیک اجرای خاص بود. بی تعارف اگر همین کار 
را یک ایرانی اجرا کرده بود، بی شــک تماشــاگران 
بــا بی حوصلگی و عصبانیت ســالن را ترک کرده 
بودند و پای اســتهزا نیز به میان می آمد اما چون 
نام مبارک خارجــی!!! روی این کار بود، کم و بیش 

تحمل و دیده شد اما درک و لذت نه!...
* پی نوشــت: جشــنواره یک ویتریــن فرهنگی و از 
آن مهم تــر محلی بــرای تعامل هنــری و یاددهی 
و یادگیــری متقابــل هنرمندان ملل اســت، واقعا 
کاش و کاش و کاش در انتخــاب و ورود آثــار خارجی 
وسواس و نگاه فنی بیشتری وجود داشت. فرق است 

میان «تئاتر» و «نمایشِ صرف»؛ فرقی بزرگ... 

پرده آخر

 «تجلی اراده ملی» جشنواره فیلم 
فجر برگزار می شود

سی وهفتمین جشــنواره فیلم فجر با برگزاری  �
مراســم بخش «تجلــی اراده ملی» بــه کار خود 

پایان می دهد.
اراده ملــی ســی وهفتمین   بخــش تجلــی 
جشــنواره فیلم فجر، ۶ اســفندماه، ساعت ۱۹، در 

تالار ایوان شمس برگزار می شود.
در این مراســم که اجرای آن را فرزاد حســنی 
برعهده خواهد داشــت، ســازمان ها و تشکل های 
حاضــر در بخش تجلــی اراده ملــی، فیلم های 
منتخب خــود را با توجــه به اهداف و رســالت 
تعیین شده سازمان های متبوع خود اعلام می کنند.

خبر
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فاطمه فلاح

سي وهفتمین جشنواره بین المللي تئاتر فجر به پایان 
رسید.

آنچه مي نویسم نه کوچک ترین دلیل و برهاني براي 
ناسپاسي و قدرناشناسي نسبت به یکایک برگزارکنندگان 
این جشــنواره و جشنواره هاي پیشین است (که مي دانم 
خــونِ دل ها خورده اند و عمده  افــراد درگیر در برگزاري 
این جشــنواره ها، زحماتي طاقت فرســا متحمل شده اند 
که جاي تقدیر و ســپاس دارد) و نه از سوي دیگر، انکار 
تام وتمام و کلي اثرات و دستاوردهاي برگزاري جشنواره 
به شکل فعلي که مســلما نقش و تأثیراتي بر تئاتر ایران 
داشــته و دارد. موضوع بیشتر نســبت این دستاوردها با 
هزینه ها و انرژي ها و توان هاي مصروف شــده اســت و 
بررســي اینکه آیا در چنین تناســبي، برگزاري جشنواره 
مقرون به صرفه و صلاح اســت یا مي تــوان از این میزان 
هزینه و انرژي و توان، نتایج بیشــتر و بهتري براي رشد و 
توسعه پایدار تئاتر ایران جست وجو کرده، به  دست آورد.
یک نکته دیگر آنکه از پیش مي دانم که ایجاد تغییر 
در روالي ۳۷ ســاله بســیار دشوار اســت، چراکه هم از 
اســاس آدمي در برابر تغییر مقاومــت دارد و عموما از 
روبه رویي بــا وضعیت هاي تازه اي کــه نتایج آن خیلي 
شــفاف و روشن هم نیســت، گریزان است و حفظ وضع 
موجود را با نتایج اندک، به ریســک دســتیابي به منافع 
شــاید بزرگ و غیرقابل قیاس با وضعیت موجود، ترجیح 
مي دهد و هم هر موضوعي، از جمله برگزاري این چنیني 
جشــنواره، ذي نفعــان و برخــورداران و مدافعاني دارد 
کــه گاه خیلي قدرتمند و ذي نفوذ هم هســتند و قادرند 
با اقلیتي اندک، اما به شــکلي ساختارمند و هماهنگ، بر 
اکثریتِ مخالفِ غیرمتشــکل و فاقد انسجام و استمرار و 

پیگیري هدفمند، فائق بیایند.
پیش تر در مورد انواع و اقسام جشنواره هاي محلي، 
اســتاني، منطقه اي، موضوعي و ملــي، اظهارنظرهایي 
کرده و پیشــنهاد داده ام که به جاي برگزاري موســمي و 
مقطعــي و گاه به گاهي و فاقد تأثیر متناســب این تعداد 
جشــنواره که عمده آثار راه یافته به آنها تنها محدود به 
یکي، دو اجرا در هر جشــنواره مي شوند و هرگز فرصتي 
براي اجراي عمومــي و رودررویي با مخاطباني اصیل و 
حقیقي نمي یابند، تا رشــد یافته و تکامل پیدا کنند (و از 
آنها مي توان به جنین هایي سقط شــده هم تعبیر کرد)، 
بهتر و مناسب تر است که هزینه هاي برگزاري آنها صرف 
ایجاد زیرساخت هاي پایدار براي هر موضوع شود؛ یعني 
به جاي برگزاري یک جشنواره با فلان موضوع مورد توجه 
و داراي ارزش از حیث برگزارکنندگان، اگر واقعا حقیقت 
و اصالتــي در ارزش آن موضــوع وجــود دارد، به جاي 
برگزاري یک جشنواره چندروزه، یک مرکز و سالن دائمي 
براي تولیــد تئاتر، تنها پیرامون همــان موضوع (هرچه 
که هســت) به  وجود بیاید و این فعالیــت، به فعالیتي 
مســتمر تبدیل شــود که علاوه بر ایجاد اشــتغال پایدار 

بــراي گروهي از هنرمندان، خواه ناخــواه در مواجهه اي 
مستمر با مخاطبان (به جاي مواجهه اي محدود و شاید 
انکوباتوري با تماشــاگران جشــنواره) ناگزیــر از ارتقاي 
کیفیت آثار و ســطح هنري هنرمندان و ســطح کیفي و 

توقع تماشاگران خواهد شد.
بنابرایــن یک سیاســت اصولــي در مــورد این نوع 
جشــنواره ها تقلیــل و تلفیق و ترکیب آنهاســت و ابدا 
روا نیســت در هیچ شــهر و منطقه اي که جریان مستمر 
و پایــدار فعالیــت تئاتري وجود نــدارد و حتي فاقد یک 
ســالن تخصصي با اجراي مستمر و مداوم تئاتري است 
و تازه پس از آن تا با قاطعیت از نتایج اقدامي در نسبت 
با هزینه هایــش اطمینان نیافته ایم، چنیــن هزینه هایي 
انجام بدهیــم و جشــنواره اي برپا کنیــم، کمااینکه در 
زندگي خصوصــي و هزینه هاي شــخصي و فردي مان 
چنیــن مي کنیم، اما مشــخص نیســت چــرا وقتي به 
بودجه هــاي دولتي و متعلق به تمامــي مردم (آن هم 
مردمــي که در ســختي و دشــواري روزگار مي گذرانند) 
یــا به قولي بیت المال مي رســیم، این چنیــن بي توجه و 
دســت  ودل باز و مســرف مي شــویم. به نظرم در حوزه 
برگزاري جشــنواره هاي بین المللي هــم نیازمند چنین 
تقلیــل و تلفیق و ترکیبي هســتیم. بــر مبناي مصاحبه 
یکي از مدیــران اداره  کل هنرهاي نمایشــي، ایران پس 
از دانمــارک، از حیث آمار کمي برگزاري جشــنواره هاي 
بین المللي، در مقام دوم جهان است، درحالي که احتمالا 
در هیــچ رده بندي مثبتي در مــورد فعالیت هاي تئاتر در 
جهان، جزء کشورهاي شاخص و داراي رتبه نیستیم. چرا 
باید تعداد جشنواره هاي ما از کشورهاي باسابقه و نامدار 
تئاتر مانند فرانسه، آلمان، انگلستان، ایتالیا، روسیه، آمریکا 
و... بیشتر باشد؟ و اگر نتایج قابل توجهي از برگزاري کمي 
جشنواره ها متصور بود، چرا این ایده در آن کشورها مورد 

توجه قرار نگرفته است؟
آیا پاسخي غیر از این مي توان یافت که آنان به اصل، 
بیش از حواشي توجه دارند و به زیرساخت ها و توسعه 

پایدار، بیش از انواع شوآف ها و ظاهرسازي ها!
از بودجه مصوب ۷۸٫۴ میلیاردتوماني تئاتر در ســال 
۱۳۹۷ که به  تصویب مجلس شــوراي اســلامي رسید، 

بر مبنــاي اظهارات مدیرکل هنرهاي نمایشــي، از طرف 
وزارتخانه متبوع، بودجــه ۲۴ میلیاردي به این اداره  کل 
ابلاغ شده اســت. حالا از اینها بگذریم که اولا مشخص 
نیســت باقي این مبلغ چه شــده؟ ثانیا چه میزان از آن 
جذب و وصول مي شــود؟ و ثالثا همان میزان هم به  چه 
نحو و شــکلی هزینه مي شــود؟ اما گویا از ابتداي سال 
تاکنون چیزي کمتر از ۱۰ میلیارد (به  گمانم پنج تا شش 
میلیارد) جذب شده باشد که تازه بخشي از آن نیز صرف 
پرداخت بدهي هاي گذشته شده است و حالا قرار است 
۵٫۳ میلیارد هزینه جشنواره بشــود؛ آن هم با این میزان 

بازدهي و دستاورد!
در بخشي از صیادان در بسیاري از شهرهاي ساحلي 
که معیشتي وابسته به دریا و صید دارند، فرهنگ رفتاري 
مشــترکي وجود دارد؛ چند ماه از ســال که صید وجود 
دارد و پولي مي رســد، بهترین سیگارهاي خارجي را دود 
مي کنند، در رستوران هاي گران قیمت غذا مي خورند، به 
پوشیدن چیزي جز کفش و لباس هاي گران قیمت و شیک 
رضایت نمي دهند و از هیچ خوشــي و گذران پرهزینه اي 
چشم پوشــي نمي کننــد؛ در حالي که در دیگــر ماه هاي 
طولاني ســال (گاهي بین چهار تا هشت، ۹ ماه)، دنبال 
قرض گرفتن از این و آن هستند و اوضاعي اسفناک دارند 
و با وجود تکرار چنین وضعیتي، این فرهنگ در بســیاري 
از نقاط تغییر عمده اي نکرده اســت و حالا حکایت تئاتر 
ماســت؛ مثل معتادي که در کل سال خُماري مي کشد و 
حتي مُسکني نمي یابد و به  شکلي ناگهاني یک هفته، ۱۰ 
روز او را وســط مزرعه خشخاش رها مي کنند. چرا نباید 
نسبتي بین جیک جیک مستان و فصل زمستان مان وجود 
داشته باشد! در جایي که اداره کل بدهي درخور توجهي 
دارد و در حمایت از فعالیت هاي تئاتري دست بســته و 
مســتأصل اســت، آیا چنین نحوه هزینه اي توجیه پذیر و 
عقلاني است؟ چه مبنا و ملاکي براي اجراي صدها گروه 
در جشــنواره وجود دارد؟ وقتي به گفته دبیر جشــنواره 
(که دوســت بسیار قدیمي و بسیار عزیزم نیز هست) ۹۴ 
درصد آثار پیش تر اجرا شــده اند؟ تنها مي توان استدلال 
تکرار آثار بسیار شاخص یا توجه به کشف استعدادهاي 
تازه را وارد دانسته و پذیرفت و ابدا نمي توان براي تکرار 

اجــراي نمایش هاي متعــارف و متــداول، کوچک ترین 
توجیه عاقلانه اي یافت.

این موضــوع در مقایســه با نمایش هــاي خارجي 
حتي بســیار حساس تر و درخور توجه تر است؛ چه کسي 
مي تواند جز یک یا دو اجرا (آن هم به سختي)، از حضور 
دیگر گروه هاي خارجي در جشــنواره سال هاي گذشته و 
امســال حمایتي تام و تمام و بدون توجیه و بهانه  انجام 
بدهد و چرا باید هر سال این تعداد گروه و کشور که بخش 
عمده  آنها نه جایگاهــي در تئاتر جهان دارند و نه حتي 
متأسفانه در کشور خودشــان، با این وضعیت اقتصادي 
و هزینه ها، به ایران دعوت شــوند؛ آن هم با نمایش هاي 
فاقــد ویژگي و کیفیت و گذشــته از آن، با کمترین میزان 

امکان گفت وگو، تبادل نظر و آشنایي متقابل.
اگر چــاره اي جز برگــزاري جشــنواره در ایام مقارن 
با روزهاي پیروزي انقلاب نیســت، آیا نحوه و چگونگي 
برگــزاري آن نیز گریزناپذیر اســت؟ آیا نمي توان با توجه 
بــه توقعات موجود بــراي برگزاري جشــنواره در چنین 
روزهایــي (که ابــدا منطبق با زمان بنــدي فعالیت هاي 
بین المللــي تئاتــر نیســت)، تنها برپایي بخــش نهایي 
جشــنواره را با انتخاب دقیق و با دلایل متقن و بایســته 
تعدادي نمایش معدود، در این روزها تدارک دید و ستاد 
جشــنواره را که گویا دائمي است، مکلف کرد براي تمام 

مدت سال برنامه ریزي کنند.
چرا باید اجراي نمایش هاي منتخب شهرستان ها به 
یکي، دو اجرا در اثنا و شلوغي و در بین ده ها اجراي دیگر 
محدود و مختصر شده و دیده نشود و مثلا امکاني براي 
یک هفته، یک ماه یا حتــي در صورت توجه بیش از آن 

براي اجراي این نمایش ها فراهم نکرد.
همین طور درباره نمایش هاي خارجي که حتي اهل 
تئاتر و دانشجویان این رشته هم فرصت دیدن  آنها را پیدا 
نمي کنند، چه رسد به فرصت گفت وگو، برگزاري مناسب 
و برنامه ریزي شــده کارگاه ها در تهران و مراکز استان ها و 

حتي برنامه ریزي پروژه هاي مشترک؟
چرا نباید به جــاي چندین نمایش کم یا بي خاصیت، 
یک نمایش تأثیرگذار را براي مدتي طولاني تر دعوت کرد؟
نباید گروهي به ایران بیاید بدون آنکه علاوه بر فرصت 
آشــنایي با آن گروه، فرصت آشــنایي با تئاتر آن کشور و 

متقابلا آشنایي گروه با تئاتر ما فراهم بشود. 
در برابر ایجــاد امکان اجــراي نمایش هاي موفق و 
داراي ویژگي هاي لازم شهرســتاني در تهران، چرا نباید و 
نمي توان به اجراي نمایش هاي شاخص تهران در دیگر 

شهرها توجه کرد؟
اینها مســائلي اســت که شــاید بتوانــد در برگزاري 
جشــنواره به آنهــا توجه کــرد و با توجه به محاســبه 
درآمدزایي این گونه اجراها و امکان جذب اسپانســر، به  
نظر حتي بودجه هاي اندک فعلي براي آغاز تدارک چنین 

رویدادهایي، مناسب و کافي باشد.
با امید به اینکه این بــار گفت وگوهایي درباره ارزیابي 
جشــنواره بین المللــي تئاتر فجر تدارک دیده شــود و با 
اظهارنظر دست اندرکاران حال و گذشته جشنواره و دیگر 
صاحب نظران، روش هاي مقرون به دستیابي به بهترین 

نتایج ممکن جست وجو، طرح و اجرائي شود.

رضا آشــفته: در پایان جشنواره سي وهفتم بین المللي تئاتر فجر از چهار 
هنرمنــد تجلیل مي شــود و دراین باره باید گفت که رویــا تیموریان، رضا 
بابك، هوشــنگ توکلــي و محمد امیریاراحمدي از بــزرگان عرصه تئاتر 
هســتند که پیروزي هایشــان را به عرصه تلویزیون، ســینما و حتي رادیو 

هم کشانده اند.
رویا تیموریان

رویا تیموریان شــاید با بازي در نمایش «بینوایــان» کار بهروز غریب پور در 
ســال ۷۵ درخشید، اما او چندسال پیش تر از اینها در نمایش هاي مختلف کار 
کــرده بود. به هرروي فانتیــن یا مادر کوزت را به درســتي و با دردمندي بازي 
کرده بود. او پس از آن به بســیاري از کارهاي تئاتر دعوت شــد و در هر یک از 
آنهــا نیز همین روال خلاقه را در پیش گرفت و همواره بازیگر قدرتمند تئاتري 
به شــمار مي آمد... او از شاگردان رکن الدین خسروي است که در دهه هاي ۶۰ 
و ۷۰  با این اســتاد تئاتري، به ازاي هر کار چندین ماه تمرین کرده و فوت وفن 
بازیگري خلاق را فراگرفته بود... . او در این ســال ها براي کارگردان هاي زیادي 
بازي کرده و در کارنامه اش از ســال ۵۸ نمایش هاي بسیاري ثبت شده است. 
منیژه محامدي، ابوالقاسم معارفي، بهزاد فراهاني، سیاوش تهمورث، نصراالله 
قــادري، امیر دژاکام، علیرضا کوشــک جلالي و مرتضي میرمنتظمي از جمله 
کارگردان هایي هســتند که تیموریان برایشان بازي کرده است. او همچنین در 
چند کار با مســعود رایگان، همســرش، به عنوان بازیگر همکاري کرده که این 
هم خود بحث دیگري اســت که در این گفت وگو به آن پرداخته مي شــود. تا 
اینکه امســال در «خانه برناردا آلبا» کار علي رفیعي در نقش برناردا آلبا بازي 
کرد که یکي از بهترین و شاید هم قدرتمندترین آنها را ارائه کرد. بدیهي است 
که هر هنرمندي در میان آثارش فرازونشــیب مي یابد و برناردا آلباي تیموریان 
با خلاقیت و دشــواري نقش همراه است که او به درستي بر این نقش مسلط 
مي شود و ما را در روال کار متأثر مي کند. او پیش از این هم در «عروسي خون» 
کار رفیعــي و خانه برناردا آلبا، کار روبرتو چولــي آلماني هم بازي کرده بود، 
بنابراین از قبل با فضاي متون فدریکو گارسیا لورکا آشنا شده بود و حالا برایند 
این بازي ها در نقش مســتبدانه برناردا آلبا نمود یافته است. رویا تیموریان در 
ســریال «رعنا» کار داوود میرباقري و «شب دهم» حسن فتحي و چندین فیلم 
ســینمایي خوش درخشیده است، اما در این فرصت به بررسي نمایش هایش 
پرداخته ایم که حال وهواي این صعود را بازیابیم که خود انگیزه اي شده است 

که در جشنواره سي وهفتم تئاتر فجر تجلیل شود.
رضا بابك

رضــا بابــك تحصیل کرده تئاتــر و فارغ التحصیل در ســال ۵۳ اســت و 
در تئاتــر کــودك و نوجوان ســال ها در مقام مربي و کارگــردان نمایش هایي 
را بــه صحنه آورده و یکي از تأثیرگذاران این عرصه بوده اســت. شــاید بتوان 
اجراي او از «شــازده کوچولو»ي اگزوپري را یکي از بهترین نمایش هاي حوزه 
نوجوان نام نهاد. همچنین در تئاتر نیز وي حضور چشــمگیري داشته و شاید 
بــازي در نمایش «آخر بازي» کار محمود اســتادمحمد در ســال ۷۷ یکي از 

به یادماندني ترین نقش آفریني هایش باشــد که در کنار اکبر زنجانپور توانستند 
مســئله مهاجرت هنرمندان ایراني به خارج از کشــور و حس نوســتالژیك و 
تراژدي ناتواني آفرینشــگري را به نمایش بگذارند و بســیار هم موفق بودند. 
مرضیــه برومند در دهه ۶۰ تصمیم مي گیرد ســریالي دربــاره روابط مردم در 
یکي از محله هاي تهران بســازد. نام این سریال «آرایشگاه زیبا» است و بازیگر 
اصلــي  اش رضا بابک. «آرایشــگاه زیبا» یکي از پربیننده  تریــن و محبوب ترین 
سریال هایي است که در سال هاي پس از انقلاب ساخته شده. رضا بابک در این 
مجموعه در کنار جمعي از بهترین بازیگران مطرح ســینما و تئاتر و تلویزیون 
نقش  آفریني فوق  العاده اي داشت. او با این سریال به چهره محبوب خانواده ها 
تبدیل شد و از آن به بعد در هر فیلم یا سریالي که بازي مي کرد، جزء چهره هاي 
مورد توجه مردم بود. به هرتقدیر او بازیگر نامداري است و مي تواند ما را هنوز 
هم از خلاقیت هایش بهره مند کند؛ چنانچه امسال در جشنواره فیلم فجر نیز 

با بازي در دو اثر سینمایي توانست ما را مجذوب بازي اش کند.
هوشنگ توکلي

شاید آشنایي ما با هوشنگ توکلي در دهه ۶۰ و دوران نوجواني با تماشاي 
سریال مدرس باشد که او کارگردان و نویسنده اش بود و در آن شادروان خسرو 
شــکیبایي بازي به یادماندني در نقش مدرس را ارائه کرد و در آن سخنراني ها 
و تک گویي هاي بلندبالاي مدرس، نمونه درخشــاني شــد براي یک بازیگر که 
همواره در یاد مردمانش باقي بماند. البته این خود دیباچه اي مي شــود براي 
ســریال هوشــنگ توکلي که درواقع کارگرداني و هدایت بازیگران را عهده دار 
بوده است. بازي در سریال زیر تیغ، کار محمدرضا هنرمند، از او چهره ای قرص 
و محکم براي بازي به یادماندني ساخت؛ اما اینها آن چیزي نیست که هوشنگ 

توکلي را هنرمند کرده است، بلکه او در تئاتر ریشه دارد و بسیار درست و حسابي 
هم در گروه شــهرو خردمند با فضاي تئاتر آشنا شده و همین خود مسیر بهتر 
رشــدکردن را در اختیارش گذاشته است. حالا در این مسیر، دیگران و کارهایي 
نیز هست که بهتر را برایش ممکن کرده اند. به هر روي، هوشنگ توکلي کمتر 
در مطبوعات حضور داشته و این گفت وگو مرور مفصلی است از مردي که هم 
در تئاتر و تلویزیون نوشــته و کارگرداني کرده و هم بازیگري است که هر بار بر 
صحنه بوده، به درستي خود را نمایان کرده است. شاید باورتان نشود که او در 
زمینه مستندسازي نیز فعال بوده و حتي در دوران جنگ، پایش به جبهه ها نیز 
باز شــده است. او علاوه بر اینها، در سال هاي آغازین انقلاب در مقام یک مدیر 
فرهنگي و مشاور هنري در آموزش و پرورش و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامي مشــغول بوده است. هوشــنگ توکلي (زاده ۱۳۲۷ - تهران) همسر 
فریده ســپاه منصور، بازیگر، بازي در تئاتر را از سال ۱۳۴۶ و همچنین حضور در 
مقابل دوربین را از ســال ۱۳۵۵ با فیلم کوتاه زنده به گور کاري از سیامک بیات 
تجربه کرد. بازي در ســینما را از سال ۱۳۶۴ با «خانه ابري» به کارگرداني اکبر 

خواجویي آغاز کرد.
محمد امیریاراحمدي

از همان سال ۷۷ که شکارگاه روباه به کارگرداني نادر برهاني مرند اجرا شد 
و متنش سر زبان ها افتاد که قابلیت هاي نمایشي خاصي دارد، دورادور محمد 
امیریاراحمدي برایم مهم و جالب شد و همین روال ادامه یافت تا اینکه در سال 
۹۰ برگزاري جشنواره یزد فرصتي شد یک هفته در کنار هم باشیم و شخصیت 
مهربان و بي ادعایش بر من روشــن شود و اینکه چگونه متن هایی را مي نویسد 
که در آنها اشراف و خانواده هاي ثروتمند مدنظرش قرار گرفته اند. به هر حال او 
خان زاده است و خودش تجربه فروپاشي چنین خانواده هایي را از نزدیک لمس 
کرده و این نوشته ها بخشي از خاطرات و تجربه زیسته او هستند که به درستي 
و دقیق هم درباره این اشراف و کلفت و نوکرهایشان قلم فرسایي مي کند. او در 
سال ۸۰ نمایش «وقت خواب ماهي» را نوشت و اجرا کرد که نخستین و شاید 
هم آخرین کارگرداني اش تاکنون باشــد. او در ادامــه دغدغه  اجرائي اش را در 
مقام دراماتورژ بارها در کنار کارگردان هایي مانند نادر برهاني مرند، آرش عباسي 
و محمد حاتمي تکرار کرده اســت؛ اما در این سال ها در کنار شهاب حسین پور 
که دارد به زیبایي و درســتي روی متن هایش کار مي کنــد، به عنوان دراماتورژ 
همکاري اش را دوجانبه کرده و تاکنون نمایش نامه هاي بیوه هاي غمگین سالار 
جنگ و طپانچه خانم را بارها با حسین پور به صحنه آورده است. امیریاراحمدي 
از سال ۸۴ همواره در هیئت مدیره کانون نمایش نامه نویس تئاتر بوده و در این 
مدت، ریاســت این انجمن را نیز بر عهده  داشــته است؛ اما هنوز تلاش هایشان 
براي سروســامان یافتن نمایش نامه نویســان براي اینکه کارشــان جدي گرفته 
شــود و مقرري هایي براي حرفه تلقي شــدن نمایش نامه نویسي ممکن شود، 
سرانجامي نیافته است و شاید هنوز هم دارند تلاششان را مي کنند. ناگفته نماند 
که او سال ها در مقام نمایش نامه نویس و سردبیر تا لحظه بازنشستگي در رادیو 

فعال بوده است.

بزرگداشت ۴هنرمند در شب پایاني تئاتر فجر
تیموریان، بابک، توکلی و امیریاراحمدي

ضرورت گفت وگو براي بازنگري در برگزاري جشنواره هاي تئاتر

مي دانم خونِ دل ها خورده اند
 مجید گیاه چی
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